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 ٦درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

) و جعلَ فيها رواسي ٩يومينِ و تجعلُونَ لَه أَنداداً ذلك رب الْعالَمين ( قُلْ أَ إِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في﴿

إِلَي السماءِ و هي دخانٌ فَقالَ  ) ثُم استوي١٠أَربعة أَيامٍ سواءً للسائلين ( وقها و بارك فيها و قَدر فيها أَقْواتها فيمن فَ

) عيننا طائيهاً قالَتا أَتكَر عاً أَويا طَوضِ ائْتلْأَرل ماوا١١لَها وس عبس نفي) فَقَضاه حي تأَو نِ ويموماءٍ  في يكُلِّ س

فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ  )١٢أَمرها و زينا السماءَ الدنيا بِمصابيح و حفْظاً ذلك تقْدير الْعزيزِ الْعليمِ (

) ودثَم و عاد قَة١٣صاع(﴾  

  طايفه از آيات در خلقت آسمان و زمينتبيين تفاوت دو     
ور مكّي عموماً و سوره مباركه س»كند. در جريان آفرينش اصول توحيدي را خوب تبيين مي ،خصوصاً »لتفص

گويند تا هم وجود مبدأ را ثابت كنند, هم علم و تدبير و گاهي از نظم عميق و علميِ اينها سخن مي ؛آسمان و زمين

فرمايند به حق خلق شد تا حكومت عدل و عقل را در اين ساختار را مي چنينت كنند و همرا ثاب آن نظم و حكمت

  گانه دين است. از اصول سه دنيا و ضرورت معاد را بعد از مرگ ثابت كنند كه اين مسئله سومِ

ان و ما آسم که فرمايدهاي ديگر ميدر بخشو فرمايد نظم عميق علمي بر جهان حاكم است ها ميدر اين بخش

فرمايد ما آسمان و ميگاهی  که »سالبه«گاهي به صورت  و» موجبه«گاهي به صورت  ؛زمين را به حق خلق كرديم
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به نحو سالبه که  ١﴾ما خلَقْت هذا باطلاً﴿ :فرمايد باطل در كار ما نيستگاهي مي و زمين را به حق خلق كرديم

گاز براي ، ساختار داخلي اينها گاز نيست کهـ بل گذشت هاي قدر بحثـ آسمان و زمين به حق خلق شدند  .است

گويند اين را از چه يك وقت است مي .ا اين ساختار, ساختار حق و هدفمند استام ؛هاستبدن و بدنهٴ آسمان

  .چرا خلق كردي؟ براي اينكه اين جامعه به هدف برسند .گويد از گاز خلق كردمچيزي خلق كردي؟ مي

  ا خلقت بدنه آسمان و زمين و معاد با حق بودن آناثبات توحيد ب     
ما خلَقْناهما إِلاَّ ﴿فرمايد: كه ميآن ،اين براي بدن و بدنهٴ اين نظام است ،اينكه فرمود ما از گاز آفريديم 

قاهل  رود واين نظام به پوچي نمي ،هدفمند است يعني اين نظام ؛ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديم ٢؛﴾بِالْح

جا كه سخن از لذا آن ؛از پوست به در آمدن است بلکه ،اين نظام هم پوچ نيستند و پايان زندگي هم پوسيدن نيست

باطل و ياوه خلق نكرديم كه هر كسي بيايد هر كاري  ،فرمايد ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديممي ،معاد است

گويد كه ما گاز از نظم و تدبير عميق رياضي سخن مي ،ثابت كندخواهد مبدأ را جا كه ميآن ؛بكند و مسئول نباشد

در اين بخش كه  و هاي پرنور آفريديم و مانند آنها را چند طبقه كرديم, ستارهرا به اين صورت در آورديم, آسمان

إِنكُم لَتكْفُرونَ  أَ﴿براي اثبات توحيدي ربوبي است كه فرمود:  ،دارد ما آسمان و زمين را با اين تدبير و نظم آفريديم

   .﴾يومينِ بِالَّذي خلَق الْأَرض في

  تفصيل دو طايفه از آيات دال بر خلقت آسمان و زمين در اين سوره    
يك طايفه اين بود كه آسمان و زمين را در شش  ؛دهداي كه قبلاً گذشت را در اين سوره تفصيل ميآن دو طايفه

 .بود »اُوليٰ«اين طايفه که  ٤﴾ستة أَيامٍ خلَق السماوات و الْأَرض في﴿  ٣:است سوره و يهآ هفت در که روز خلق كرد

                                                
  .١٩١. سوره آل عمران, آيه١
  .٣٩. سوره دخان, آيه٢
  .٤, آيهحديد؛ سوره ٣٨, آيهق؛ سوره ٤, آيهسجده؛ سوره ٥٩, آيهفرقان؛ سوره ٧, آيههود؛ سوره ٣, آيهيونس؛ سوره ٥٤, آيهاعراف. سوره ٣
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را در شش روز خلق  ٥﴾ما بينهما﴿ر قرآن بيان كرد كه آسمان و زمين و وسسوره از تقريباً در سه  »ثانيه«طايفه 

 و براي آسمان آن براي زمين, دو روز آن د توضيح داد كه دو روزآم »ثالثه«طايفه  بود.» ثانيه«طايفه هم اين و كرد 

, ﴾يومينِ خلَق الْأَرض في﴿است, پس  »بين الْأَرض و السماء«روشن است كه براي  ،ماندآن دو روز ديگر كه مي

»لَخاء قمن في السيموما﴿قهراً و » يهنيو ساير ادعيه آمده است براي  ٦»ن كبيرجوش«هوا و فضاست كه در  ﴾ما ب

  آن دو روز است.

  شود؟چه می ٧»أَولُ ما خلَق اللَّه نورِي«فرمايد: میتي كه رواي آيات و اينجمع  :پرسش

يا » ردا صل مأو«جا كه سخن از , آن»رض و سماءأ«نه عالم ماده و عالم  ،آا مربوط به مجردات استپاسخ: 

»أوظَا ل مهااست آن مربوط به ارواح انبيا و اوليا(عليهم السلام) و امثال » رست.آ  

  مندی از آن مشروط به تلاشتأمين بودن رزق همه موجودات و ره    
 آن كناردر را هم  ﴾سواءً للسائلين﴿اين  ،را در چهار روز قرار داد» أَقْوات«اينكه فرمود  ،مطلب ديگر اين است

يعني هم برابر نياز جامعه و افراد و موجودات جمادي و نباتي و حيواني ما روزي خلق كرديم و اينكه هر ذكر كرد; 

هر چه اينها خواستند خلق   وما كم نياورديم ؛مند استكس به اندازه سؤال و استعداد و كوشش و تلاش خود ره

به لسان تكوين است; يعني موجودات زمين هر چه بخواهند  اين سؤالکه  ٨﴾و آتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه﴿ :كرديم

در اوايل  .موجودات چيزي از خدا بخواهند و خدا عطا نكند ،طور نيست كه به زبان تكويناين ،خدا خلق كرد

للَّه ما من دابة في الْأَرضِ إِلاَّ علَي ا﴿ :ندفرمود همه موجودات عائله خدا هستکه گذشت  »هود«سوره مباركه 

                                                                                                                                                                              
  .٤, آيهحديد؛ سوره ٧, آيهوده؛ سوره ٣, آيهيونس؛ سوره ٥٤, آيهاعراف. سوره ٤
  .٣٨؛ سوره ق, آيه٤؛ سوره سجده، آيه٥٩. سوره فرقان, آيه٥
  .»الْفَضاءُ من لَه الْهواءُ و اي«؛ ٤٠٧البلد الأمين و الدرع الحصين، ص. ٦
  .٩٧, ص١؛ بحارالانوار، ج٩٩, ص٤, جاللئالي عوالي. ٧
  .٣٤, آيهابراهيم. سوره ٨
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 و در دستگاه ما پرونده دارند, رزق دارند, روزي دارند, حساب و كتابي دارند هاتمام مار و عقربفرمود  ٩؛﴾رِزقُها

؛ روزي نگذاشتيمرا بي وان خشكی و هيچ حيوان دو زيستیآبزي, هيچ حي هيچ حيوان ،ما هيچ ماري, هيچ عقربي

خواهند همه از من روزي مي ،اينها عائله من هستندو م هست» معيل«من که فرمود  و تعبير كرده ﴾علَي﴿با  در آيه

كرد تا تحقّق ضروري را را به فعل ماضي ياد  »ابراهيم«سوره  ﴾آتاكُم﴿دهم. اين روزي اينها را دادم و ميهم و من 

ونده دارد و طلبد در دستگاه خدا پرهر موجودي كه روزي مي پس !با اينكه بخشي از اينها مستقبل است ،بفهماند

همه اينها به زبان تكوين  ؛پرورانداست و اين عائله را به خوبي مي »معيل«جزء عائله خداست و ذات اقدس الهي 

خدا هم پاسخ همه اينها را داد و و  ١٠﴾يسئَلُه من في السماوات و الْأَرضِ﴿ :كننداز خداي سبحان روزي طلب مي

   .﴾سواءً للسائلين﴿در اين آيه هم فرمود: و  ﴾من كُلِّ ما سأَلْتموهو آتاكُم ﴿فرمود: که دهد مي

    ﴾لينائلسواءً لنفی نظام اقتصادی سوسيال و کاپيتال با قيد ﴿س  
داري غرب است و يكي هم و نظام سرمايه ١١الآن سه فكر و مكتب در عالم حاكم است: يكي مكتب كاپيتال

 ١٤»يلَا شرقي و لَا غَربِ«اشتراكي شرق است و يكي هم مكتب اسلام است كه يا  ١٣ويكيشلبو  ١٢مكتب سوسيال

ويند چون بشر زياد هست و بگو داري حق است كه به ستوه بيايند پيام اوست. در قرآن كريم فرمود نه نظام سرمايه

 ، پسه گرسنه باشنديك عد لو اداره كنيم و داري جهان رابايد با نظام سرمايه ،يمهست و ما تر از ديگران روزي كم

ويك و سوسياليسم شلسالاري حق است كه نظام بنه دولت و مبتلاستبه آن سالاري حق است كه غرب نه سرمايه
                                                

  .٦, آيههود. سوره ٩
  .٢٩, آيهالرحمنه . سور١٠
  .ييدارا ،هي، ا) سرماي(فرانسو تاليکاپنامه دهخدا: لغت. ١١
 يقشرها يکه در آن تمام ياجامعه کوشد،يم بر انسجام همگاني مبتني ينظم اجتماع کي اديجا ياست که برا يو اجتماع ياقتصاد ،ياسيس ياشهياند ،سمياليسوس اي يخواهجامعه. ١٢

  .باشند داشته ود همگانيبرابر در س ياجتماع سهم
 کهامنشوي از دسته ينلن يبه رهبر ۱۹۰۳کنگره حزب در  ينبودند که در دوم هيروس ستييدموکرات مارکس الياز حزب کارگر سوس يا)، دستهتياکثر يبه معنا ي(در روس کهايبلشو. ١٣

  دادند. ليرا تشک يشورو ستيحزب کمون تاًي) جدا شده و اتي(اقل
كَأَنها كَوكَب دري يوقَد من شجرة مباركَة زيتونة لاَ شرقية و لاَ غَربِية اللَّه نور السماوات و الْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ ﴿؛ ٣٥آيه ,نور. سوره ١٤

يز كَادييضا يهلَتع ورن ارن هسسمت لَم لَو یءُ و يبِكُلِّ ش اللَّه اسِ ولنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضي اءُ وشي نم ورِهنل ي اللَّهدهورٍ يينلم﴾ءٍ ع.  
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حق است. گاهي تعبير قرآن كريم اين است كه  آنداري و امثال مداري و عدلنظام عقلبلکه مبتلاست, به آن 

﴿لينائلسواءً لكند راه براي ارتزاق او باز است. هر كس تلاش و كوشش  ،چه ملتو چه دولت که  ﴾س  

 رسوله من أَهلِ الْقُري ما أَفاءَ اللَّه علي﴿فرمود:  و آيه هفت به اين صورت بيان كرد »حشر«در سوره مباركه 

كَي لا يكُونَ دولَةً ﴿ ،ما اين اموال را توزيع كرديم ؛﴾مساكينِ و ابنِ السبيلِو الْ و الْيتامي فَللَّه و للرسولِ و لذي الْقُربي

كُمنالْأَغْنِياءِ م نيداران ايهسرم ، خواه آن گروه خاص; يعني ثروت دنيا نبايد در دست يك گروه خاص قرار بگيرد﴾ب

نه در ضبط  و دار استيار گروه خاص سرمايههاي شرق باشند. سرمايه نه در اختدولت غرب باشند يا گروه خاص

اگر بخشي از  ؛ها حركت كنداين سرمايه به مترله خون جامعه است كه بايد در تمام رگ ،هاستو اختيار دولت

 »تداول«براي اينكه  ،آن بخش فلج است و فرمود اين را ما دولت ناميديم ،جامعه از اين سرمايه الهي محروم باشد

كَي لا يكُونَ دولَةً بين ﴿منتها هر كس برابر استعداد و استحقاقي كه دارد  ؛به تمام اجزا برسد و شود, دور بزند

كُمنچند  و كسي چندين اتومبيل بفروشد ؛منحني خاص دور بزندنيم اين سرمايه نبايد در يك  ، پس﴾الْأَغْنِياءِ م

 !چند كارخانه بخردو يك نفر چند هواپيما بفروشد  ؛چند هواپيما بخردو يك نفر چند كشتي بفروشد  ؛كشتي بخرد

 خواب هستند!يا کارتن كارگرمردم بقيه  و كننددر غرب دست چندين نفر است كه ميلياردي معامله مي سرمايه

 ر استطودر نظام سوسيال شرق هم همين .﴾بين الْأَغْنِياءِ منكُم﴿نه  ،پيدا كند »تداول«فرمود اين بايد بين همه مردم 

   .از جامعه به جامعه برسد ونه از مردم به مردم  ،رسدثروت از دولتي به دولت مي که

  ها در نظام اقتصادی اسلاممندی از نعمتها در رهيکسانی انسان    
مثل  ؛ندباشمی برداري از نعمت الهي يكسانفرمود مردم در ره »فصلت«چه در سوره  و »حشر«چه در سوره 

راه يا گيرد منتها هر كسي به اندازه استعداد خود ره مي ،راه حوزه علميه براي همه باز است مثلاًکه  علمفراگيري 

راه كسب و تجارت هم بايد براي  ؛بردبه اندازه استعداد خودش ره ميهر كسي  و دانشگاه هم براي همه باز است



 

  ١٦از٦فحه: شماره ص/ ٦فصلت جلسه 

كَي لا يكُونَ ﴿اين  تا !ها هم بايد براي همه باز باشدراه وام !ها هم بايد براي همه باز باشدراه بانك !همه باز باشد

كُمنالْأَغْنِياءِ م نيولَةً بكُونَ« !نشود ﴾دلا ي ولَةً كَيد نيب ول الدكُمنچنين باشد اين اقتصاد مقاومتي اگر اين !نشود» م

 »حشر«چه در سوره  .فراواني دارد ونجا خيكو ت جا فلج اسبالأخره يك ،طور نباشدپذيرد و اگر اينسامان مي

كند كه صورت سلبي و تعبير مي ﴾كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ منكُم﴿گاهي به صورت  ،»فصلت«چه در سوره 

كَي ﴿فرمود: جا آن ؛كند كه قضيه, قضيه موجبه استتعبير مي ﴾سواءً للسائلين﴿قضيه سلبي است, گاهي به صورت 

كُمنالْأَغْنِياءِ م نيولَةً بكُونَ ددر محلّ بحث فرمود:  و ﴾لا ي﴿لينائلسواءً لس﴾.  

  آسمان در آيات مورد بحث» تسويه«مقصود از     
يك  »رشع«درباره  ﴿استوي﴾اين  ،﴾إِلَي السماءِ ثُم استوي﴿ :بعد فرمود بين آسمان و زمين يك فرق است

ند, بعضي هست »عرش«بعضي حامل  ؛است »عرش«روي  واست  »یٰستولَإ«ي احساب ديگري دارد كه به معن

خواهند انجام را مي ﴾سواءً للسائلين﴿ند و كارهاي مستوي و باشمی »عرش«دارند, بعضي روي  »عرش«تكيه به 

ثمّ قصد الي السماء «يعني  ؛نيست »عرش«سخن از  ﴾السماءِ إِلَي ثُم استوي﴿جا كه فرمود: بدهند و مانند آن, اين

فَسواهن سبع ﴿, ﴾فَقَضاهن﴿به جاي  »بقره«در سوره مباركه  .﴾فَسواهن سبع سماوات﴿لذا فرمود:  ؛»لتسويتها

ماواتگذشت اين بود آن كه قبلاً بحث »بقره«سوره مباركه  ٢٩آيه  ،ياد كرد ﴾س: ﴿ي هما ف لَكُم لَقالَّذي خ و

نه يعني همه اجزا و اعضا را مساوي قرار  »تسويه« ،﴾إِلَي السماءِ فَسواهن سبع سماوات الْأَرضِ جميعاً ثُم استوي

عداد خود اي به اندازه استاست; يعني هر موجودي, هر جزئي, هر مرحله »تعديل«همان  ﴾فَسواهن﴿جا اين ،دادند

نه اينكه همه را يكسان خلق  ،خواهد بود »تعديل«همان  »تسويه«ما به آا پاسخ مثبت داديم كه اين  ،كه دارد

يعني دست را به اندازه خود, چشم را به اندازه  ﴾سويته﴿ ١٥،﴾فَإِذا سويته﴿كرديم. در جريان بدن انسان فرمود: 

                                                
  .٧٢, آيهص؛ سوره ٢٩, آيهحجر. سوره ١٥



 

  ١٦از٧فحه: شماره ص/ ٦فصلت جلسه 

 »تسويه« ،﴾فَقَعوا لَه ساجِدين فَإِذا سويته و نفَخت فيه من روحي﴿» بحسبه كلٌّ« که خود, گوش را به اندازه خود

جا هم كه فرمود: اين و به همان اندازه من نظم بخشيدم ،عضوي را به اندازه استعداد و لياقتي كه دارد و يعني هر جزء

ها را به حسب استعداد و اين آسمان هر كدام ازهست; يعني  »بقره«وره كه در س ﴾إِلَي السماءِ فَسواهن ثُم استوي﴿

فَقَضاهن سبع ﴿است كه فرمود:  »فصلت«يعني سوره  ،صلاحيتي كه دارند حق آا را ادا كرديم و آنچه در محلّ بحث

ماواتاين با همان  ،﴾س﴿ماواتس عبس ناهووي﴾است تا هماهنگ  »بقره«سوره مباركه  ﴾فَستاس﴿  معناي خاص

فَقالَ لَها و ﴿اي است كه درباره زمين نيست. درباره زمين فرمود: ها خصيصهخودش را پيدا كند; منتها درباره آسمان

عيننا طائيهاً قالَتا أَتكَر عاً أَويا طَوضِ ائْتلْأَرو﴿ :به همين صورت فرمودهم زمين را که  ﴾للَ فيها رعج و نم ياس

در » أَمرها الْأَرض فيِو أَوحي «ا ام ؛آنو امثال  ﴾أَربعة أَيامٍ سواءً للسائلين فَوقها و بارك فيها و قَدر فيها أَقْواتها في

ها آسمانا درباره ام ؛شود كه اين وحي را به چه كسي فرستادتا بحث آن نيست كه امر زمين را ما وحي فرستاديم 

  امرِ هر آسماني را ما وحي فرستاديم.  ؛﴾كُلِّ سماءٍ أَمرها في يومينِ و أَوحي فَقَضاهن سبع سماوات في﴿فرمود: 

  دار مقررات در آسماناخبار قرآن به وجود فرشتگان عهده   
 »نجم«سوره مباركه  ٢٦مده كه آيه هايي كه در آسمان هستند سخن به ميان آاز فرشته »نجم«در سوره مباركه 

در هر  ،﴾شفاعتهم شيئاً إِلاَّ من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لمن يشاءُ و يرضي و كَم من ملَك في السماوات لا تغني﴿ :اين است

ها هايي باشند كه در آسمانها همان فرشتهشايد گيرندگان وحي آسمان و هايي هستندآسماني يك سلسله فرشته

نه درباره  و هايي در زمين هستندنفرمود, نه درباره زمين فرمود فرشته درباره زمين چنين چيزي ؛ندباشمی مستقر

و في السماءِ ﴿ها هم فرمود: نهاست و در آسمافقط درباره آسمان ، بلکه»و أَوحي فيِ الْأَرض أَمرها«زمين فرمود: 

اگر همه  ؛در آسمان هستو آيد شما ميسوی معنوي همه اينها از آسمان به  و ارزاق ظاهري ١؛﴾م و ما توعدونَرِزقُكُ

                                                
  .٢٢, آيهذاريات. سوره ١



 

  ١٦از٨فحه: شماره ص/ ٦فصلت جلسه 

پس يك سلسله اموري  ١،﴾فَو رب السماءِ و الْأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ﴿همه ارزاق در آسمان هست 

لذا  ؛از سهو و نسيان و خطاست اعتصامهست, نيازمند به  »تدبير«, نيازمند به هست »تعديل«است كه نيازمند به 

در  که ها مقدرات الهي را به عهده دارنداين فرشته و ها خلق كرده كه اين امور را تنظيم كندهايي را در آسمانفرشته

هر عصري به مترله  آن وليِّ ،هستاي در زمين شوند و شايد اينكه درباره زمين نفرمود فرشتههاي قدر نازل ميشب

   .گيرداي باشد كه كارها به وسيله او انجام ميفرشته

  استدلال امام(عليه السلام) به نزول فرشتگان مقدرِ شب قدر بر امامت    
فرمود با  ٢كافي در همان جلد اول اصول (رضوان االله عليه)قبلاً هم اين روايات نقل شده است كه مرحوم كليني

 »قدر«به حضرت عرض كردند سوره  .استدلال كنيد »قدر«به سوره مباركه  ،ن اگر خواستيد احتجاج كنيدديگرا

شب  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بر مسئله امامت دارد؟ فرمود از اينها سؤال كنيد كه آيا با رحلت پيغمبر یچه دلالت

د گفت شب قدر هر سال هست, از آا سؤال كنيد در قدر از بين رفته است يا هست و خواهد بود؟ آا لابد خواهن

و آورند كه بسپارند چرا آوردند؟ اگر ميپس  ؟آورند كه ببرندآورند, ميامور را ميو آيند ها ميشب قدر كه فرشته

همه مقدرات را که  ٣﴾مرٍتنزلُ الْملائكَةُ و الروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَ﴿كيست؟ اگر  شخصبه كسي بدهند آن 

آيند؟ اگر آوردند كه به كسي چرا آوردند؟ چرا مي ؟آورند كه ببرنديعني به همراه خودشان بسته مي ؛آورندمي

همه مقدرات را  که تهاسو در ليله قدر مهماندار فرشتهدر زمين هست  ایكيست؟ پس يك وليّ شخصآن  ،بدهند

اين استدلالي است كه وجود مبارك امام(سلام االله عليه) به سوره  ؛»مام المعصومو هو الا«گيرد از آا تحويل مي

   .استدلال كنيد »قدر«كه شما هم با ديگران به سوره  آموزدكند و به شاگردانش ميمي »قدر«

                                                
  .٢٣يه, آذاريات. سوره ١
  ».باب في شأْن إِنٰا أَنزلْنٰاه في لَيلَة الْقَدرِ و تفْسِيرِها«؛ ٢٤٢، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢
  .٤, آيهقدر. سوره ٣
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  دليل دال بر وجود آسمان غير از آسمان نجومی    
حجت الهي  ، براي اينكه در زمينو درباره زمين نيامد ﴾ماءٍ أَمرهاكُلِّ س في و أَوحي﴿ها آمد كه آسماناگر درباره 

چه رزق علمي,  ـ ها اين خصوصيت را دارند كه رزق ماگيرد, بنابراين آسمانهست كه به اذن خدا اين امور را مي

ار آسمان هم به روي كفّ و درهاي اين ﴾و في السماءِ رِزقُكُم و ما توعدونَ﴿هاست در آسمانـ چه روحي  و بدني

هايي كه اهل نجوم و هيئت بررسي شود غير از اين منظومهمعلوم مي ١،﴾لا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ﴿شود باز نمي

ي هاند, آسمانهست سرنشين باخبرچه بيو چه باسرنشين که كنند كنند, غير از اين كُراتي كه رفتند و ارزيابي ميمي

در تحت تدبير به اذن خدا ها شود و آن آسمانار باز نميديگري هم هست كه درهاي آن آسمان به روي كفّ

  .﴾كُلِّ سماءٍ أَمرها في و أَوحي﴿ند كه هايي هستفرشته

  کند زمين و آسمان ... .ببخشيد! ولی خدا که فرق نمی :پرسش

ها فرق مأموريت .در زمين مدير و مدبر استو او گيرد مي هم سماناز آ ،كندتدبير ميو بله, او وليّ است پاسخ: 

 نورٍ من کُلُّهم«جا كه هستند گرچه از نظر مقام روحي در آن ،كندكند, دستورها فرق ميها فرق ميكند, رسالتمي

   .دستورها براي هر زمان و زمين يكسان نيستها, ها, مأموريتولي مسئوليت ٢»واحد

  های آسمانیاز نزول وحی از آسمان و حفظ آن با سنگمقصود     
شود اين آسمان معلوم مي ،شوددرهاي آسمان به روي اينها باز نمي ؛﴾لا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ﴿جا كه فرمود: آن

ا السماءَ الدنيا و زين﴿اين هم كه فرمود:  و ندهست مركز وحي کههاي ديگر دارد يك وجود ديگري دارد, فرشته

صابيحفْظاً﴿بعد فرمود:  ﴾بِمح ياطينِ﴿دارد كه  »ملك«در سوره مباركه  ،﴾ولشوماً لجلْناها رعج خود اين  ٣.﴾و

                                                
  .٤٠, آيهاعراف. سوره ١
  .»و الْأَئمةَ من نورٍ واحد... و الْحسين علياً و فَاطمةَ و الْحسن لَقْتفَأَنا الْأَعلَي و هو علي يا محمد إِني خ«...؛ ٩٣. ر.ک: الغيبة( للنعماني)، ص٢
  .٥, آيهملک. سوره ٣



 

  ١٦از١٠فحه: شماره ص/ ٦فصلت جلسه 

به مترله تيري است كه به اين  ،كندها ريزش ميها كه از اين ستارهسنگاين شهاب ،نيست »رجم«ستاره كه 

ماند كه مگر اين وحي در آسمان هست؟ مگر اين منتها اين سؤال مي ؛نها بالا نروندخورد كه ايشياطين مي

درست است  که ين استنچ پاسخ آنها مأموريتي دارند كه اين شياطين را طرد كنند تا آسمان نروند؟ سنگشهاب

هاي مناسبي رصتهاي وحي يك فگيرندهبرای ا ام ،وحي يك امر مجردي است و زمان و زمين برايش يكسان است

 يالازم است كه اين مكان و مانند آن  ـ مكّه ـ مثل سرزمين وحييك سرزمين مخصوصي  يا لازم استمثل ليله قدر 

هاي زيرمجموعه به بخش وها را باخبر بودند ها و شياطين قبلاً برخي از اين وحيابليس .دناي دارخصيصه زمان

فرمودند اينها  .شدندكردند و مزاحم ديگران ميباطل را تلفيق مياز ري حق و مقدااز مقداري  کهگفتند خودشان مي

اگر بخواهيد اعتكاف گويند منطقه مناسبي باشد كه بتوانند, مثل اينكه مي و ك جابايد ي ،اگر بخواهند وحي بگيرند

پس زمان گاهي  ،نيدرا درك ك »ليله قدر«شود شما  خواهيد فيض بيشتري نصيباگر مي يا مسجد برويد بهبايد  كنيد

ها رب به آن آسمانممكن است زمينه استعداد را فراهم كند, مكان گاهي ممكن است زمينه استعداد را فراهم كند, قُ

در  ،شوندتوانند در حرم الهي وارد ار نميطور كه كفّلذا فرمودند همان ؛گاهي ممكن است زمينه استعداد را فراهم كند

تشريعاً ممنوع است, اگر شياطين بخواهند قدري که نبايد اينها را آزاد گذاشت و  طول سال ورودشان ممنوع است

و ﴿چنين شد اگر اين ؛مناسب استيابي براي وحيزمينه  و جا جاي وحي نيست; ولي اين فرصتبالاتر بروند آن

هايي كه از آا ريزش سنگهاباين ش ،كنيمرت مينه اينكه خود اين كُره را ما پ ،﴾جعلْناها رجوماً للشياطينِ

  تواند سهمي داشته باشد.براي از بين بردن اين شياطين مي ،كندمي
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  های آسمانیناتمامی تلاش علامه طباطبايي در تمثيل دانستن حفظ وحی با سنگ    
 ،برابر زمين استو ساير مفسران همه اينها به زحمت افتادند كه اين ستاره چندين  ١(رضوان االله عليه)سيدناالاستاد

غالب اين بزرگواران اين را بر تمثيل حمل كردند; ولي يك راه عادي هم دارد كه  ؟!رجم باشد وتواند تير مگر اين مي

 ،ا اگر يك موجود مادي بخواهد از وحي استفاده كندام ؛مجرد است که وحيدرست است  .بر تمثيل حمل نشود

جا جزء آن که را درك كنيد, گفتند سرزمين وحي را درك كنيد »ليله قدر«گفتند  که هاي مناسبي لازم استزمينه

طلبد و اگر شياطين هاي مناسبي ميبخواهد اين را درك كند فرصتهم اي هستيد و اگر فرشته »الرحمانضيوف«

و ساير  »جن«ها بزنند در سوره مباركه بخواهند از آن وحي كم و بيش استفاده كنند بايد مقداري سري به آسمان

رفتيمگويند ما قبلاً بيشتر ميها ميور هست كه جنس، باً﴿ا الآن امهش ديداً وساً شرح ئَتلناها مدجالآن پر  ٢؛﴾فَو

 »ملك«توانيم برويم. در بخشي از آيات هم مثل سوره ما نمي و گيرنداز نيروهاي محافظ است كه جلوي ما را مي

   .تواند معناي ظاهري خودش را هم حفظ كندمي آيه اين که ﴾جوماً للشياطينِو جعلْناها ر﴿دارد كه 

  های آسمان با بدن انسان در تسويه و تدبيرشباهت    
و  ﴾فَإِذا سويته و نفَخت فيه من روحي﴿درباره انسان فرمود:  !نه مثل انسان ،ها شبيه انسان هستندپس آسمان

شود كه اين معلوم مي ﴾كُلِّ سماءٍ أَمرها في يومينِ و أَوحي فَقَضاهن سبع سماوات في﴿فرمود: ها درباره آسمان

اين پس دارند, به نام روح ها يك مدير و مدبر ملكوتي چه اينكه انسان ،اي دارندها يك مدير و مدبر فرشتهآسمان

آمده  »نجم«با آنچه در سوره مباركه  ،﴾كُلِّ سماءٍ أَمرها في و أَوحي﴿: اينكه فرمودو تعبير درباره زمين نشده است 

نيازمند به يك مدير و  »تسويه«ها بعد از دهد كه آسماناين نشان مي ٣،﴾كَم من ملَك في السماوات﴿كه فرمود: 

                                                
لوجه أوفق للأنظار العلمية الحاضرة، و هذا ا تنفصل من الكواكب شهب تكون رجوما للشياطين أما الكواكب أنفسها فليست تزول إلا أن يريد االله إفناءها.«...؛ ٣٥١، ص١٩. تفسير الميزان، ج١

 ».و قد تقدم بعض الكلام في معنى رمي الشياطين بالشهب
  .٨, آيهجن. سوره ٢
  .٢٦, آيهم. سوره نج٣
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به نام روح نيازمند به يك مدير و مدبر  بدن» تسويه«مثل اينكه انسان بعد از  ؛ندباشمیها فرشته کهند هست مدبر

هايي است كه همانند آن فرشته ،اين روح كه مدير و مدبر بدن است ،﴾نفَخت فيه من روحي﴿است كه فرمود: الهي 

دي تا حدو ﴾و جعلْناها رجوماً للشياطينِ﴿دارد كه  »ملك«ها هستند, بنابراين اينكه در سوره مدير و مدبر آسمان

  كنيم. لا ما مجبور باشيم حمل بر تشبيه طور نيست كه حااينو تواند معناي ظاهري خودش را هم حفظ كند مي

  ها با رفتن به کُرات ديگرعدم نقض ممنوعيت رهيافت کفار به آسمان    
 ،﴾جعلْناها رجوماً للشياطينِ و لَقَد زينا السماءَ الدنيا بِمصابيح و﴿ :اين است »ملك«آيه پنج سوره مباركه 

شخص که اين  ،پيمايدكُره مريخ را وجب به وجب ميو رود كه بالا مياين !بالا بروندبه بالأخره بايد که شياطين 

آن آسماني در  !هنوز در زمين استشخص اين  !كندولي زميني فكر مي ؛زندآسماني حرف مي وا است! آسمان نرفته

ما از  .شودفرمود درهاي آسمان به روي اينها باز نمي !ار نيستجا براي ورود كفّ ﴾لَهم أَبواب السماءِ لا تفَتح﴿كه 

ها راه ار به آسماندهيم كه كفّفرمود ما هرگز اجازه نمي !گانه كه خبري نداريمآسمان اول باخبريم, از آن آسمان شش

جا منتها اين ؛شودحرم به روي كافر باز نمي ؛ مثل اينكه دربشوديار باز نمپيدا كنند و درهاي آسمان به روي كفّ

   .احدي قدرت تخطّي ندارد کهجا تكوين است آن و تشريع است

  تفاوت زندگی در زمين و آسمان با زمينی و آسمانی فکر کردن    
اينها به حسب رفتند، رات ديگر كُ و كُره ماه بهاينها كه  و شود مسئله آسماني را با اين زمين حل كردبنابراين نمي

جا كه سخن از من و تا آن !يعني همين ٤؛﴾أَخلَد إِلَي الْأَرضِ﴿ ،كنندولي زميني فكر مي ؛زنندظاهر آسماني حرف مي

روز قبل نقل  چندهاي عميق قرآني بود كه اين از بحث !زمين است ،جا كه سخن از آب و خاك استتا آن و ماست

با دريا و صحرا  ،كنندكنند, با آب و هوا زندگي ميكنند, زير آسمان زندگي ميزمين زندگي ميها روي بعضي ؛شد

                                                
  .١٧٦, آيهاعراف. سوره ٤
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رسند و در قيامت ند و سرانجام به فيض الهي ميباشمی ند و واقعيت دارند و مؤمنهست ها انساناين ،كنندزندگي مي

اگر شوند حكيم و بيني هم داشته باشند مير جهاناگ ؛براي اينكه اينها با حقيقت سر و كار دارند ،ندهست اهل شت

ها در زمين زندگي بعضي .ديگر از شك و سفسطه و اينها متره و مبرا هستند ،شناسي هم داشته باشندمعرفت

 !ها با دنيا سر و كار دارندبعضي !كنندها با دريا و صحرا كار نميبعضي !كنندبعضي زير آسمان زندگي نمي !كنندنمي

به دو  ٧»انعام«و  ٦»محمد«در سوره  و پنج قسمت كرد ٥»حديد«در سوره مباركه  ؛ق قرآن كريم استئين از دقاا

يك نوجواني كه افتاد در مسئله بازي تا  ،قبلاً تحليل شد .فرمود دنيا جز بازيچه چيز ديگر نيست که قسم تقسيم كرد

ميدان بازي چقدر است! اندازه اين در بازي زندگي كرده  ،پيشكسوتي برسدمقام هشتاد سالگي كه به  ـ دوران هفتاد

حقيقتي كه و همه اعتباري است  ؟چه كسي بازنده است ؟چه كسي برنده است ؟وازه چقدر استرعرض د ؟است

با  ؛درباره اينها صادق است »حديد«مبارکه اين پنج بخش سوره  ،اگر طبق قرارداد است !طبق قرارداد است ،ندارد

اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و زينةٌ و تفاخر بينكُم و تكاثُر في الْأَموالِ و ﴿فرمود:  و ر كردهحص ﴾أَنما﴿

لادكندد زندگي ميشود در اعتبارات دارهفتاد ـ هشتاد سالگی که پيشكسوت می از نوجواني تا شخص اين ٨.﴾الْأَو 

اگر هم يك وقت خواست فكري داشته  .كنددر دنيا دارد زندگي ميشخص اين  !يعني پوچ ! هيچاعتبارات يعني و

براي اين لکن  ،كندفرق نميدر ديگر امور هم و شك و اعتبارات است.  ایسفسطه فكر ،فكر فلسفي ندارد ،باشد

او هم  ،داشب »اعظم«و  »یظمع«و  »آيت«و  »حجت«به فكر و به حوزه بيايد معاذ االله ـ  ـاگر كسي  ؛بازي است

 !كنداو روي زمين زندگي نمي ،كنداو هم در دنيا دارد زندگي مي ،او هم وقتي به دوران كهنسالي رسيد !همين است

                                                
فَراً ثُم يكُونُ حطَاماً و في كُم و تكَاثُر في الْأَموالِ و الْأَولاَد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مص﴿اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و زِينةٌ و تفَاخر بين؛ ٢٠, آيهحديد. سوره ٥

ناةُ الديا الْحم انٌ وورِض و اللَّه نةٌ مرفغم و يددش ذَابع ةرورِ﴾الْآخرالْغ اعتا إِلاَّ مي.  
  .موالَكُم﴾﴿إِنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و إِنْ تؤمنوا و تتقُوا يؤتكُم أُجوركُم و لاَ يسأَلْكُم أَ؛ ٣٦, آيهمحمد . سوره٦
  .ب و لَهو و لَلدار الْآخرةُ خير للَّذين يتقُونَ أَ فَلاَ تعقلُونَ﴾﴿و ما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ لَع؛ ٣٢. سوره انعام, آيه٧
  .٢٠, آيهحديد. سوره ٨
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به فكر و دانشگاه هم برود اين شخص به  .آيت الهي است و دريا حقيقتي است ؛آيت الهي است و زمين حقيقتي است

سرانجام هم ! كنددر پوچي زندگي مي !كنداو هم در دنيا دارد زندگي مي ،باشدشدن اد استادياري و دانشياري و است

پس روم؟ به كجا ميو سرگردان است كه من از كجا آمدم  ،آخر هم وقتي او را به خانه سالمندان بردند !ميردپوچ مي

 ،ندهست كنند مثل فرشتهندگي مياينها كه روي زمين زبعضي روي زمين,  و كنندها در دنيا دارند زندگي ميبعضي

ضِ﴾گويند اينها را نميو  الهي كار دارند براي اينكه با آيتإِلَي الْأَر لَدا كه با  .﴿أَخبه  که صحرا كار دارند ودريا آ

ان نوراني اين بي .ندهست اينها اهل آخرت ،ندهست دائماً به ياد حق ٩طور,به صحرا بنگرند اين و طوردريا بنگرند اين

و لْيكُن من أَبناءِ الْآخرة « :فرزنداني داردنيز آخرت  و حضرت امير هم قبلاً قرائت شد كه فرمود دنيا فرزنداني دارد

ما قَدهنم هشت  ١٠،»فَإِن وانُ﴿باشيد كه  و آخرتشما شناسنامه بگيريد فرزنديالْح ةَ لَهِيرالْآخ ارا شم ١١،﴾إِنَّ الد

شما  ١٢»أَلعلَماءُ باقُونَ ما بقي الدهر«لذا بعد از مرگ هم  ؛حيات است م, عالمَِفرزندان عالَمي هستيد كه آن عالَ

زمين در  و كنداين در دنيا دارد زندگي مي ،هاي من و ما بيفتددر بازي ـ خداي ناكردهـ ا اگر كسي ام !ايدزنده

ا اگر كسي روي ام ؛شيه زندگي اوست, دريا و صحرا در حاشيه زندگي اوستآسمان در حا ،حاشيه زندگي اوست

نه در متن زندگي او; لذا فرمود شما بايد مواظب  ،دنيا در حاشيه زندگي اوست و است یزمين زندگي كند واقعيت

دارند زندگي بعضي در حقيقت  و كنندها در پوچ دارند زندگي ميما يك پوچي داريم و يك حقيقت, بعضيکه باشيد 

                                                
 نميته و ايبنگرم در ايدر به٭٭٭  نميبه صحرا بنگرم صحرا ته و«؛ ١٦٢ديوان اشعار بابا طاهر، دو بيتي. ٩

  .»نميو ته يبايز يرو نشان٭٭٭  جا بنگرم کوه و در و دشت ر
  .١٥٤. ج البلاغه, خطبه١٠
  .٦٤, آيهعنکبوت. سوره ١١
  .١٤٧. ج البلاغه(للصبحی صالح)، حکمت١٢



 

  ١٦از١٥فحه: شماره ص/ ٦فصلت جلسه 

هر  .كننداينها در حق دارند زندگي مي ١٣،﴾ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق و أَنَّ ما يدعونَ من دونِه الْباطلُ﴿آا كه  ؛كنندمي

   .كس بايد حساب خودش را بررسي كند

  تلاش قرآن بر تقسيم جهان و انسان به حقيقت و پوچ    
و است يكي حقيقت  که كريم اين است كه هم جهان بيرون را به دو قسمت تقسيم كندتمام تلاش و كوشش قرآن 

فرمود اينها به دنبال سراب  !پوچ ديگری و افراد را به دو قسم تقسيم كند: يكي حقيقتاينکه هم  و پوچ ديگری

در دوران بازنشستگي و  !يزينه چو نه خبري  ١٤؛إِذا جاءَه لَم يجِده شيئاً﴾﴿وقتي پايان كارشان شد  ،گردندمي

, دروازه فلان ندمن چندتا گُل زدم, چندتا هورا برايم گفت ؛دستشان خالي است ،پيشكسوتي كه برايشان جشن گرفتند

وقتي آن طرف  ،اعتبار استو اگر قرارداد  !قرارداد و اعتبار است همه اينها !دنواقعيتي ندار هااين ،كشور را باز كردم

اي هاينكه در دو بخش از قرآن خدا فرمود فرشتگان عد !خواهد برود دستش خالي استزخ كه ميبربه يعني  ،قضيه

  براي همين است. ١٥،﴾يضرِبونَ وجوههم و أَدبارهم﴿كنند را با فشار از دنيا بيرون مي

ند و هست اينها روشن است كه چراغ ظاهريهم مصباح بودن  ،﴾و زينا السماءَ الدنيا بِمصابيح و حفْظاً﴿فرمود: 

 .شودشياطين حفظ مي »تطرق«ند كه به وسيله اينها وحي و دين از باشمی هم مانع خاموش كردن چراغ باطني

چنين ها و اينچنين آسماناين ،است» عالم بكلّ شيء«خدايي كه نفوذناپذير است و  ؛﴾ذلك تقْدير الْعزيزِ الْعليمِ﴿

و يحملُ ﴿كه  »رشع«بر خلاف حمل  و هم به همين معناست ١٦﴾الْعرش یعلَ یاستو﴿ا مشخص كرده است. زمين ر

                                                
  .٣٠, آيهلقمان. سوره ١٣
  .٣٩. سوره نور, آيه١٤
  .٢٧؛ سوره محمد, آيه٥٠. سوره انفال, آيه١٥
  .٥٤, آيهاعراف. سوره ١٦
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 ،برخوردار است یو مانند آن است, بنابراين انساني كه از روح مدير و مدبر ١﴾عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ

  كند.د كار ميخودش شبيه آسماني است كه با ملائكه دار

 »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٧. سوره حاقّه, آيه١


